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انقلابی  یک  جایگاه  در 
مهم تریــن  از  یکــی 
در  کــه  انتظارهایــی 
انقلاب  پیروزی  جریان 
زن  یــک  به عنــوان 
مطرح  برایم  مسلمان 
انتخاب  آزادی  بــود، 
این  تصورم  یعنی  بود. 
را  حجاب  مــا  که  بود 
انتخــاب کردیم و این 
خواهد  پایدار  انتخاب 
بود. درواقع آنچه اصل 
انقلاب بود  که انسان ها 
در مــورد سرنوشــت 
تصمیم گیــری  خــود 
خواهند کرد و ســبک 
زندگی، شیوه زندگی ای 
که خودشــان دوست 
فردی  به عنوان  دارند، 
کــه در آن دوره فعال 
می کردم  فکــر  بودم، 
و  اجرائــی  امــکان 
آن  عملیاتی شــدن 

فراهم خواهد شد

اگــر از من بپرســید در 
که  فعلــی  وضعیــت 
نیروی انتظامی وســط 
چگونه  می آید،  میدان 
قانون  ایــن  اســت؟ 
اصلاح نشده به روزنشده 
گیر افتاده است. از یک 
الزامش  قانــون  طرف 
می کند.آن گشت ارشاد 
زمان آقای خاتمی ابلاغ 
شــد و پلیس را موظف 
کــرد ایــن کار را بکند. 
زمان  آن  ابــلاغ  ابلاغ، 
اســت، ولی این گشت 
نمی دهد.  جواب  ارشاد 
شــرایط  این  به  راجع 
بنده هم اشــکال دارم. 
اصلا گشــت ارشاد چرا 
است؟  پایین  شــهر  در 
بالاشــهر  که  آنجاهایی 
اگر  نیست؟  چرا  است، 
در تجریــش،   الهیــه و 
ارشاد  گشــت  ولنجک 

باشد، بفرمایید.

 در ابتــدای انقلاب و در وعده ها خبری از حجاب اجباری نبود. بعد از اجباری شــدن   �
پله پلــه حجاب، از همان روزهــای ابتدایی هم اعتراضات را دیدیــم؛ زنان از یک جایی 
به بعد با لباس های سیاه ســر کار می رفتند تا اعتراض شان را نشان بدهند. حتی پوشش 
دهــه ابتدای انقلاب خیلی متفاوت و ســنگین و جدی بود. انــگار  یکباره همه چیز تغییر 
کرد. نمی توان اعتراضات به حجاب اجباری را هم به یک دوره محدود کرد. ما راهپیمایی 
معترضان را داشــتیم، استعفا و اخراج داشــتیم و در دهه ۷۰ خانم هما دارابی، پزشک و 
فعال سیاســی و فعال حقوق زنان، در اعتراض به این موضوع خودسوزی کرد. اصلا چرا 

این اتفاقات افتاد؟ چه شد که همه چیز چرخید و وعده ها محقق نشد و به اینجا رسید؟
کولایی: این نکته هایی که شما مطرح کردید برای من حکم خاطره دارد. من همه اینها 
را تجربه کرده ام. به عنوان کسی که در سال ۵۷ و بعد هم در اولین سال های بعد از انقلاب 
این تحولات را کم و بیش شاهد بودم، واقعا برایم عجیب است. به عنوان دانشجویی که در 
جریان انقلاب فعال بود، با انتظارها و آرزوهای بســیار، در مسیر همان تحولات سال های 
اول بعد از پیروزی انقلاب، تحولات را رصد و حمایت می کرد.  با توجه به اینکه مادر بودم 
و فرزند کوچک داشــتم، زیاد نمی توانستم وارد عرصه های عملی شوم و بیشتر یک ناظر 
بــودم. در جایگاه یک انقلابی یکی از مهم تریــن انتظارهایی که در جریان پیروزی انقلاب 
به عنوان یک زن مســلمان برایم مطرح بود، آزادی انتخاب بود. یعنی تصورم این بود که 
مــا حجاب را انتخاب کردیم و این انتخاب پایــدار خواهد بود. درواقع آنچه اصل انقلاب 
بود  که انسان ها در مورد سرنوشت خود تصمیم گیری خواهند کرد و سبک زندگی، شیوه 
زندگی ای که خودشــان دوســت دارند، به عنوان فردی کــه در آن دوره فعال بودم، فکر 
می کردم امکان اجرائی و عملیاتی شدن آن فراهم خواهد شد. دست کم این طور به مسئله 
نــگاه می کردم. بحــث زور و اجبار مطرح نبود. می توانم به عنــوان فردی که در آن دوره 
زندگی  کرده ام، شــهادت بدهم. من در یک خانواده مذهبی بزرگ شــده بودم، در مدرسه 
علوی اســلامی (که چادر اجبــاری بود) درس خوانده بودم. تصــورم این بود که بعد از 
پیروزی انقلاب اســلامی، تحمیلی در کار نخواهد بود. کســی حکم نخواهد کرد که چه 
بپــوش و چه نپوش. چون خودم این اجبار را تجربه کرده بودم، تصورم این بود که چنین 
تحمیلی صــورت نخواهد گرفت. به یاد دارم زمانی که برای اولین بار شــنیدم گفتند در 
اداره ها دیگر با این نوع لباس نمی توانید بیایید، یکه خوردم. یک تونیک می پوشــیدم که 
یادم هســت سرمه ای بود و حلقه های قرمز، آبی و سبز داشت. یکی از دوستانم گفت تو 
دیگر نمی توانی با این لباس به اداره ای بروی. من شوکه شده بودم. تعجبم خیلی شدید 
بود! مگر می شود؟! به چه کسی مربوط است که من چه می پوشم! من که حجاب دارم! 

چه کسی می خواهد تعیین کند من چه بپوشم؟
و این آغاز ماجرا بود تا به مسئله چادر رسیدیم. از یک دوره دیگر به شکل سیستماتیک 
تحمیل چادر را به اشکال مختلف شــاهد بودیم. هرچند این مسئله انکار می شود، ولی 
شاهد بودیم که شــکل خاصی از لباس پوشیدن و شکل خاصی از ظاهرشدن در جامعه 
حکم می شود. آنچه در سال ۵۷ و سال های نخست بعد از انقلاب انتظار داشتیم و تصور 

می کردیم، با آنچه دیدیم تناسب نداشت.
ما وارد دوره ای شــدیم کــه من آن را در متن و محتوای تقابل ســنت بــا نوگرایی و 
نوشــدگی (مدرنیته) در جامعه ایرانی درک می   کنم؛ به ویژه با توجه به تجربه های قبل از 
انقلاب اسلامی که داشتم. بخش سنتی دیدگاه های خاص خودش را داشت. یک بخشِ 
به نســبت مدرن دینی و یک بخش کاملا مدرن هم در ایران وجود داشــت. تفاوت ها و 
تعارض هــا خود را در ســال های بعد در قالب صورت خاصی از حجاب نشــان داد. یک 
بخــش آن به جنگ و یــک بخش آن هم به تجربه های آغاز دهــه ۶۰ برمی گردد که به 
فرصت خیلی زیادی نیاز دارد برای آنکه به آن بپردازیم. خلاصه اینکه تصور من به عنوان 
یــک زن انقلابی ســال ۵۷ که حجــاب را انتخاب کرده بود، این بــود که حجاب اجباری 
نخواهد شــد؛ حجاب یک انتخاب برای زنان خواهد بود کــه بتوانند با تصویری که ما از 
زن مسلمان داشتیم،  به عنوان یک انسان در جامعه فعال باشند، نه به عنوان یک موجود 
جنســی  مانند زن در نظام ســرمایه داری  به صورت یک ابژه جنسی. این تصویری بود که 

در سال ۵۷ از پیروزی انقلاب اسلامی و موقعیت زنان در شرایط پس از انقلاب داشتیم.
گلپایگانی: ابتدا سلام و صلوات خود را تقدیم می کنم به عدالت گستر کلی و آن تفکر 
برتــری که آینده بشــریت و زمان ظهور و پیش روی ما، زمان امیدواری اســت. زمانی که 
فهم های بشر بالا می رود، انتخاب های بشر به حد کمال می رسد، زمانی که انسان از درون 

به فطرت و از به بیرون به عدالت ملحق می شود.
قبل از اینکه وارد بحث شوم، تشکر می کنم از  اینکه باب کرسی آزاداندیشی و گفت وگو 
را بــاز می کنید. بعضی هــا به بنده گفتند که به روزنامه «شــرق» نروید و در این کرســی 
آزاداندیشــی و مناظره شرکت نکنید؛ اما می گویم این مسائل، مسئله بعدی است. مسئله 
اول که اصل و اســاس است، توانایی گفت وگو بر اساس اندیشه است. مهم اندیشه است. 
عقیده و بیان و عمل زمانی اعتبار پیدا می کند که اندیشه ها ملاک صحبت و گفت وگو قرار 
گیرد. در ایام ســالگرد شهادت شهید مطهری هستیم؛ ایشــان خیلی تأکید می کنند (سه 
ماه بعد از انقلاب هم زنده نبودند) که من به جوانان و طرفداران اســلام هشدار می دهم 
کــه یک وقت خیال نکنند حفظ معتقدات اســلامی و جهان بینی این اســت که نگذاریم 
دیگران حرف هایشان را بزنند. از اسلام فقط با یک نیرو می شود پاسداری کرد و آن منطق و 
آزادی دادن و مواجهه صریح و رک و روشن با افکار مخالف است. این هشدار اول انقلاب، 
موقعی بود که جو عمومی انقلاب به سمت حرکت های خیلی شدید و غلیظ اسلامی بود.
چرا فقط با تفکر می شود از اسلام دفاع کرد؟ زیرا تفکر و مسائل درونی قلبی اجبار 
و اکراه بردار نیســت؛ شما اگر بخواهید  امری را به یک جوان به لحاظ فکری (نه عملی 
که قانون نیاز دارد) با قدرت همه نیروهای انتظامی و نظامی تحمیل بکنید، نمی توانید. 
همه قدرت ها و ســلاح ها بیایند مثلا یک نفر را بخواهنــد مجبور کنند که نماز بخواند، 
خب نیــت نمی کند. نیت امر درونی اســت. باز نمی توانند او را مجبــور کنند. لذا باب 
گفت وگو باید باز باشــد. رهبر انقلاب تأکید می کنند که من صد بار گفتم در دانشــگاه ها 
کرسی های آزاداندیشــی راه بیندازید. کرسی های آزاداندیشــی نه اینکه دو نفر همسو  
با هم بیایند تعارف کنند و بگوید شــما درســت می گویید و او هم بگوید شــما درست 
می گویید و همدیگر را تأیید کنند. خیر. باید اندیشــه های مخالف باشد. اگر اندیشه رشد 
کرد و  اندیشه به تضارب آرا  کشیده شد، جامعه رشد می کند و این همان مقدمه جامعه 

آرمانی ظهور و ایدئال بشری است.
البته این بازی هایی که ممکن است ما به نام اندیشه داشته باشیم که یکی می خواهد 
دیگری را تخریب کند و او می خواهد آن یکی را ضایع بکند، اینها آفت جامعه ما ست. من 
هم در این گفت وگو شــرکت کردم به عنوان احترام به آزادی اندیشه. ان شاء االله  جلسه ای 

باشد که نتیجه آن باعث رشد جامعه و انتخاب بهتر مخاطبان ما باشد. این نکته اول.
اما راجع به ســؤالی که فرمودید؛ اینکه چرا حجاب در اول انقلاب اجباری شــد؟ من  
نکته ای را عرض کنم. به نظر می رسد یک اصطلاح جعلی در جامعه ما رواج پیدا کرده 
و همه هــم می گویند؛ بحث «حجاب اجباری» یا به گفته خانم دکتر «حجاب تحمیلی» 
است. ببینید، اگر چیزی قانون شد، حتما اجباری است. اصلا ما قانون اختیاری که نداریم. 
شــما در مملکت قانونی را سراغ دارید که بتوانید نشان دهید بگویند «قانون اختیاری»؟! 
قانون یعنی الزام، یعنی اجبار، یعنی باید اجرا شــود. حالا ممکن است شما بپرسید چرا 
این قانونی شــد؟ ممکن است بپرســید چرا حجاب قانونی شد؟ وقتی می گویید حجاب 
اجباری، این واژه  بار منفی  القا می کند . مثلا شما بگویید مالیات اجباری. مگر مالیات آزاد 
هم داریم؟ خانم دکتر سر کلاس می روند، امتحان اجباری (امتحان تحمیلی) می گیرند. 
آنجا که هیچ وقت رأی گیری نمی کنند که دانشجوها  آیا همه دوست دارید امتحان بدهید؟ 
احتمالا ۹۹ درصد می گویند نه، دوست نداریم. حضور و غیاب اجباری. همه چیز اجباری 

است. یعنی آن چیزی که قانون و مقررات می شود، اجباری می شود.
حالا  حجاب هم یکی از مقررات کشــور شده اســت. قانون شده است. قانون را همه 
دارند؛ چه مسلمان باشد چه کافر باشد. یعنی همه باید قوانین یک کشور را انجام دهند. 
شما در کشور دیگری هم بروید، در همه جا حجاب و پوشش اجباری وجود دارد. مثلا در 
فرانســه که اصلا کسی حق ندارد برای مدرسه یا دانشگاه موی خودش را بپوشاند. اسم 

این هم حجاب اجباری است. آنجا  هم می گویند قانون است.
این حجاب اجباری، اصطلاحی است که بار فکری ندارد، بار منفی داریم برایش ایجاد 
می کنیم. این نکته دوم. اما ســؤال شــما وقتی انقلاب شد، چه شــد؟ وقتی انقلاب شد، 
قاطبه مردم آمدند گفتند که ما اســلام می خواهیم. اســلام می خواهیم. من یادم نیست 
مثلا فرض کنید یکی بگوید برای اقتصاد انقلاب کردیم قیمت فلان چیز می خواهیم ارزان 
شــود. در حالی که قبل از انقلاب مردم ما ضعیف و مستضعف بودند و در همین تهران 
در حلبی آباد زندگی می کردند. با وجود این یک گرایش قطعی اسلامی اتفاق افتاد. خب! 
وقتی اســلام می خواهند، آمدند یک رهبر دینی را، مرجــع تقلید را انتخاب کردند، مردم 
آمدند آن انتخابات (انتخابات هم یک ظهور و بروز اراده مردم آن زمان بود) انجام شــد 
و بالای ۹۸ درصد رأی دادند که ما این جمهوری اســلامی را می خواهیم. حتی آن موقع 
بحث بود که بعضی ها می گفتند به جای جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی. یعنی این 
نظام جمهوریت و انتخابی نباشد. امام تأکید کردند که «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه 

بیشتر و نه یک کلمه کمتر. آری، یا نه؟ مردم هم گفتند آری.
آنجا اصلا بحث حجاب و این حرف ها مطرح نبود، چون یک موج خیلی قوی اسلامی 
حرکت می کرد به سمت اینکه ما امام جامعه اسلامی را پذیرفتیم و هرچه ایشان بگوید 
ما قبول می کنیم. بعد؛ یواش یواش بحث هایی که شــما گفتید مطرح شــد یک تعدادی 
می گفتنــد ما حجاب می خواهیم یا ما حجــاب نمی خواهیم اول انقلاب اصلا بعضی ها 
حجاب نداشــتند و جامعه هم جامعه ســنتی بود و مثل الان بحــث حجاب به مقابله 
کشــیده نشده بود. اکثرا می گفتند ما جامعه اسلامی و حجاب می خواهیم. چون حجاب 
یک بحث ۴۰، ۵۰ ساله انقلاب هم نیست. شما اگر ایران باستان را نگاه کنید، هزاران سال 

است که زنان ما حجاب دارند و حجاب را پذیرفته بودند.
امروز در تقابل فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی، بحث حجاب بحث جدی شده است. 
حتی در تاریخ غرب و مسیحیت هم دقت کنید زنان حجاب داشتند. شما اگر یک بررسی 
تاریخی بکنید، می بینید مجســمه های حضرت مریم باحجاب بود یا کشف حجاب کرده 
بود؟ این مجسمه های حضرت مریم را نگاه کنید، مجسمه های قبلی ، همه محجبه بود. 
بعدا حتی به مجسمه حضرت مریم هم رحم نکردند، مجسمه ها را هم کشف حجاب و 
نیمه برهنه کردند. بعد از جریانات رنسانس به این سمت و سو رفتند. آن موج بالطبع وارد 
ایران هم شد و تقابل پیش آمد لذا اکثریت قاطع مردم همانی بودند که حجاب داشتند و 

اصلا خیلی ها در انقلاب باحجاب شدند.
شرق: الان چطور؟

گلپایگانی: الان را می رسیم. چون سؤال شما تاریخی بود من جریان تاریخی را عرض 
کردم و بعد می رسیم به اینکه چه شد که به اینجا رسیدیم.

خب! وقتی که انقلاب شد، بعضی ها مخالف بودند 
که حجــاب را به صــورت قانون دربیاورنــد. از جمله 
می گویند خود شــهید مطهری. چــرا مخالف بود؟ نه 
اینکه ما نباید حجاب را قانونی کنیم؛ بلکه تأکید ایشان 
این بود که برنامه ای باید مشخص کنیم و همین طوری 
بی برنامه نگوییم یکهو باید زن ها این طور باشند و مردها 
این شــکلی باشند؛ درست نیســت. آن شبی که ایشان 
شــهید شــد، یک برگه ای در جیبشــان بود. در آن برگه 
مواردی را نوشته بود که فردا می خواست با امام طرح 
و اجرا کنــد. این چه زمانی بود؟ زمــان مثلا راه اندازی 
نمازجمعه. نمازجمعه ای نبود. آموزش جوانان بالای 
۱۸ ســال. که احتمال دارد جنگ شــروع شود و ایشان 
می گفــت از الان باید آموزش داده شــوند. حفاظت از 
شــخصیت هایی که ممکن اســت ترور بشوند در عین 
حال فاصله شان با مردم حفظ شود. اصلاح و مواظبت 
از بیت امام، بیت ها ســبب ناراحتی نشوند. و از جمله 
بحــث طرح حجاب استانداردشــده طرح آقای فلانی. 
در آن شــلوغی های اول انقلاب ایشان می خواهد یک 
طرحی بدهد درباره حجاب استانداردشــده که ۴۰، ۵۰ 

سال بعد مردم با مشکل مواجه نشوند.
شرق: آقای فلانی کیست؟

گلپایگانــی: آقــای تهرانــی. کــه مردم فــردا در 
بی برنامگی با گرفتاری و مشــکلات مواجه نشــوند. 
که در بی برنامگی گرفتار شــدند. انگار کأنه این طرح 
شهید مطهری با شهادتش در جیب غفلت ماند. پس 
چه شــد؟ جریان اول انقلاب یک جریان/ سیل عظیم 
اســلام خواهی بود که در اســلام اختیــار و انتخاب و 
آزادی اندیشه وجود دارد و مردم این را می خواستند. 

ولی اینکه بعد از این چه شد، بحث بعدی است.
کولایی: چند نکته را اجازه بفرمایید در ارتباط با سخنان آقای دکتر یادآور شوم. ببینید! 
درســت می فرمایند، «قانون» زورِ مشروع است. زور است. زوری است که مردم به آن تن 
می دهند. مردم برای امنیت، برای نظم اجتماعی، برای دفاع از حقوقشان (حقوق فردی و 
حقوق جمعی) آن را می   پذیرند. در واقع اجرای قانون اصلا مورد بحث نیست. ولی روح 
قانون را فراموش نکنید. روح قانون، دفاع از حقوق همه انسان هاســت. همان چیزی که 
اشاره کردم. انتظار این بود که پس از انقلاب اسلامی، برخلاف رژیم پیشین، در نظامی که 
بعد از انقلاب شــکل می گیرد، اراده انسان ها و انتخاب انسان ها، همان طورکه آقای دکتر 

هم فرمودند، مبنای کنش نظام سیاسی قرار  گیرد و جهت دهنده آن باشد.
نکته ای را که به آن اشاره کردید بعد می رسیم. تحولی که در این ۴۵ سال در کشور ما، 
در ذات مردم، در ترکیب مردم، در سلیقه مردم، در اراده مردم، در خواسته مردم ایجاد شده، 

تجربه هایی که در این سال ها شکل گرفته و تحولاتی که رخ داده، نباید نادیده گرفته شود.
نکته ای را می خواهم یادآور شوم؛ ببینید! ما تنها کشور اسلامی روی کره زمین نیستیم. 
جهان اسلام مجموعه ای از کشورها در غرب آسیا یا در خاورمیانه، در شرق آسیا، در شمال 
آفریقا و بخش  هایی از آســیای مرکزی و قفقاز و... است، شما در هیچ کشوری نمی بینید 
وضعیت حجاب به این شکل درآمده باشد! در همه این کشورها غیر از افغانستانِ طالبان، 
زنــان را می بینید که حجاب را انتخاب می کنند یا انتخاب نمی کنند. ولی به انتخابشــان 
یک شــکل محترمانه و ارادی می دهند. حجاب از روح خودش خارج نمی شود. حجاب 
فقط به یک شــکل تبدیل نمی شــود. زنی که مسلمان است و حجاب را انتخاب می کند، 
این حجاب در رفتارش هم انتقال پیدا می کند. درواقع یک نماد پوچ نیســت، بلکه نماد 
یک باور اســت. یک باور اســت که نماد آن این گونه لباس پوشــیدن می   شود. حالا این را 
تبدیل به زور مشــروع  کنید، می شــود چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده است. زمانی که 
در مجلس شورای اسلامی بودم، بارها این موضوع را برای تصمیم گیرندگان مطرح کردم 
که آقا! بروید کشــورهای اســلامی را ببینید. این وضعیتی را کــه در ایران به نام حجاب 
می بینید، ریا و تزویری که به نام حجاب در جامعه ما گســترش پیدا کرده، در هیچ کشور 
اسلامی نمی بینید. در کشور ما دختران می آیند وارد دانشگاه می شوند، روسری را سرشان 

می گذارند، از در دانشگاه که خارج می شوند روسری را برمی دارند (الان را می گویم).
در دانشــگاه آزاد چادر تحمیل شد. دختران دم در دانشگاه آزاد چادر سرشان می کنند 
و داخل دانشــگاه چادر سرشــان اســت؛ ولی وقتی از دانشــگاه بیرون می آیند چادر را 
برمی دارند. در این چهل و چند ســالی که حجاب اجبار شــده، رفتارهایی را می بینیم که 
فکــر می کنم به عنوان زنی که حجاب دارم، درواقع توهین به حجاب اســت. اگر شــما 
حجاب را باور دارید، باید همه شئونات و اجزای آن و آن رفتار مبتنی بر این باور را هم در 
کنارش داشــته باشــید. ولی می بینید که تبدیل به پوششی شده برای یک زندگی دوگانه! 
این چیزی هست که دوست داشتم جناب عالی توجه کنید. وقتی از زور مشروع و از قانون 
بدون توجه به روح قانون اســتفاده شود، شکل قانونی به رفتاری داده می شود که انسان 
مختار، آن را انتخاب می کند یا نمی   کند. می پذیرد که به این شــکل در جامعه ظاهر شود 
که به عنوان موجود جنســی دیده نشود، به عنوان یک انسان دیده شود. وقتی به عنوان 
دانشجو یا معلم سر کلاس می رود یا در محیط کار، انسان بودن و توانایی های انسانی اش 
دیده شــود، نه اینکه یک زن زیباست با این ویژگی ها... این نگاه کسی است که حجاب را 
انتخاب می کند. آن کســی که انتخاب نمی کند، خب انتخاب نمی کند، چون قبول ندارد. 
ولی شــما او را هم مجبور می کنید که چنین ظاهری را اختیار کند، درحالی که به آن باور 
نــدارد. درنتیجه می بینید در این چند دهه حجابی در جامعه  ما تجربه می شــود که در 
هیچ کشور اســلامی چنین چیزی را نمی بینید. در کشورهای اسلامی زنان باحجاب را در 
کنار زنانی که حجاب را اختیار و انتخاب نکرده اند، در یک روابط کاملا ســالم و صادق و 
روراســت می بینید. در حالی که در کشور ما با اجبار حجاب (فعلا به کارکردهای سیاسی 
آن نمی خواهم بپردازم؛ در اینجا وجه فرهنگی و اجتماعی اش را مطرح می کنم) جامعه 
را به زندگی دوگانه، به رفتار دوگانه سوق می دهید. درحالی که ما... دست کم من براساس 
بــاوری که از کودکی با آموزش های خانواده و مدرســه، در همان نظام پادشــاهی به ما 

آموزش داده شد، همیشه یاد گرفتیم که الاعمال بالنیات... نیت و اراده من در نزدیکی به 
خداونــد و در اطاعت از خداوند، ابعاد بیرونی پیدا می کند. وقتی باوری به حفظ حجاب 

وجود ندارد، می شود همین وضعی که در جامعه ما شکل گرفته است.
عرض آخرم این است؛ ببینید! این نه فقط حکم قرآن و خداست بلکه در قانون اساسی 
کشور مان هم آمده، باید از تجربه های دیگران درس بگیریم. خودتان هم به درستی اشاره 
فرمودیــد که با اجبار نمی توانید باوری را در ذهن انســان ها وارد کنید. با اجبار، با ابزار زور 
و نیروی انتظامی، با گشــت ارشــاد، با این ابزارها و رفتارهایی کــه در خیابان می بینید، در 
یک کلام با وحشــت آفرینی  نمی توان به ترویج حجاب پرداخت. وحشت آفرینی که ترویج 
حجاب نیســت. صحنه هایی که ما در خیابان ها با چشم خودمان می   بینیم: توهین، تحقیر 
و نبود احترام انســانی به یک زن، به نام اینکه «روسری ات عقب رفته» یا «لباست مناسب 
نیســت» و... فکر می کنم با ایده انقلاب اســلامی نمی   خواند. شما هم به درستی فرمودید 
که ابعاد فرهنگی انقلاب بســیار برجسته بود. هدف، ساختن انسان ها بود. هدف، هدایت 
انسان ها بود. به درســتی فرمودید که بحث های اقتصادی مطرح نبود. چرا؟ چون انسان 
می خواســت آن مسیر گم شده و هدف گم شــده اش را در این تلاش پیدا کند. چه اتفاقی 
افتــاد؟ یک بار در مجلس به آقای قالیبــاف، زمانی که فرمانده نیروی انتظامی بود، گفتم 
وظیفه شما کار فرهنگی نیست. نیروی انتظامی نمی تواند کار فرهنگی بکند. کار فرهنگی 
وظیفه نهادهای دیگر اســت که متأسفانه وظایف شان را هم به درستی انجام نمی دهند. 
ولی حتی فرض هم کنید که انجام می دهند، می شــود اتحاد شــوروی! اتحاد شوروی از 
وقتی نطفه  در شکم مادر بسته می شد، برنامه های تعلیم و تربیت  را شروع می کرد تا مرگ، 
تا «انسان شوروی» ساخته شود. آخر چه شد؟ خودشان اعتراف کردند ما شکست خوردیم.
شــما نمی توانید با کلیشه های تان انسان بسازید. انســان به اعتبار هویتی که خداوند 
به او داده، آزاد و محترم اســت. ما هم انتظار داشــتیم که به اراده و به انتخاب او احترام 
گذاشــته شود. این انسان اســت که مســیر خودش را انتخاب می کند، اما این رفتارهایی 
کــه داریم می بینیم، فکر می کنم با باورها و با اعتقادهای پیشــین نمی خواند. جامعه را 
منزجر می کند. جامعه را فراری می ســازد. جامعه را دور می کنــد. چرا ما در منطقه ای 
که زندگی می کنیم، جزء کشورهایی هستیم که گرایش های عرفی  شدن، غیردینی و حتی 
ضد دین شــدن جامعه ما با شــواهد و بررسی های علمی از بقیه کشــورها بسیار بالاتر 
اســت! چرا؟! نتیجه اصرار بر ادامه همین روش هاست. من فکر می کنم یک بخش مهم 
آن مســئله حجاب است، چون مسئله بسیاری از زنان اســت. ولی مسائل زنان نباید به 
حجاب تقلیل داد شــود. شــما بهتر از من می دانید که تحول در جامعه از زنان شــروع 
می شــود. هر تغییر مثبت یا منفی از زنان شروع می شود. این موضوعی بود که من -که 
توفیــق داشــتم دوره ای به عنوان نماینده مردم به مجلس بروم- بارهــا و بارها به افراد 
مختلف گفتم که باید به انتظارها و خواســته های زنان پاســخ بدهید. اگر پاسخ ندهید، 
دیگران پاســخ خواهند داد... . زنان منتظر شــما نمی مانند تا شــما بالاخره پاســخ  های 
مناســب را برای شــان پیدا کنید. فکر می کنم باید برگردیم به ایــن تجربه ها، برگردیم به 
تجربه های دیگران. ببینید دینی که از نظر ما، می تواند بشر را نجات دهد، به چه وضعی 
در جامعه ما دچار شــده اســت؛ بنابراین نکته ای که می خواســتم روی آن تمرکز کنم، 
این اســت که این رویکرد فرهنگی گم شــد. تبدیل به تحمیل و اجبار شد و به تعبیر شما 
«قانون». بدون اینکه روح قانون، کارکرد قانون و شرایط اجرائی شدن قانون در نظر گرفته
 شــود... . این را قانون گذاران باید توجه کنند که در جامعه شناســی حقوق بیشتر به آن 
پرداخته می   شــود. اگر به واقعیت های در حال دگرگونی در جامعه توجه نشود، ممکن 
اســت قانونی وضع کنید که اصلا به ضد خودش تبدیل شود. اگر به جامعه، به نیازهای 
مردم و به واقعیت های متحول جامعه توجه نکنید، خب می شود همین چیزی که امروز 

ما با آن روبه رو هستیم.
گلپایگانی: ببینید خانم دکتر! ما اگر بخواهیم بحث مان به نتیجه برسد باید یک تفکیکی 
قائل شوم. الان به نظر من سه موضوع با همدیگر خلط شد؛ موضوع اول این بود که اصلا 
قانون و به تعبیر شما روح قانون آیا باید انجام بشود یا نباید انجام شود؟ مسئله دوم اینکه 
چگونه انجام شــود و با چه مراحلی انجام شــود؟ موضوع سوم اینکه الان وضع چگونه 

است؟ اگر فقط گفتیم خیابان ها را ببینید، الان این طوری کردند و آن طوری شدند و... خوب 
اینها یک مقدار کار کرده و بردهای روزنامه ای دارد که مردم خوش شــان بیاید و بگویند که 
این طور صحبت ها خوب اســت. صحبت من این اســت که اگر شما گفتید یک قانون (هر 
قانونی) آیا قانون باید انجام شود یا نباید انجام شود؟ آیا شما این فتوا را می توانید راجع به 
همه موضوعاتی بدهید که جمع مخاطب شما آن قانون را نمی پذیرد و نمی خواهد انجام 
دهد؟ هر قانونی مثلا عرض کردم؛ همین قانون ساده ای که خودتان سر کلاس خودتان اجرا 
می کنید. آیا شما قانون هایی برای کلاس تان می گذارید یا نمی گذارید؟ اگر افراد نخواستند در 
کلاس شما شرکت کنند، شما چه می کنید؟ شما سال هاست دارید درس می دهید. حاضر، 
غایب برای چه می کنید؟ آیا واقعا همه دانشجویان برای باورهای قلبی خودشان سر کلاس 
شما شــرکت می کنند؟! یا بالاخره مجبورند سر کلاس بیایند؟ نمی گوید کلاس شما خوب 
نیســت ، می گوید من هــزار تا گرفتاری دارم و نمی خواهم بیایم. شــما می گویید این قانون 
دانشــگاه است و قانون کلاس من اســت. بعد می آیید در این کلاس اجباری، کار فرهنگی 
می کنید و مســئله را تبیین می کنید که بالاخره باید به کلاس بیایید تا رشد کنید. با همه این 
حرف ها، شما اگر کلاس را رها کنید بعید است کسی بیاید امتحانش را بدهد. به رأی اکثریت 
هــم کار ندارید. اصلا یک رأی گیری در کلاس بگذاریــد، ببینید اگر که خانم دکتر کولایی به 
همه در آخر کلاس ۲۰ بدهند، چند نفر موافق هستند؟ آیا رأی نمی آورد؟ می آورد دیگر. ما 

قانون مالیات اجباری داریم، قانون راهنمایی و رانندگی اجباری داریم.
پس سؤال اول ما این اســت که قانون حجاب چه فرقی با بقیه قوانین دارد؟ ممکن 
است بگویید این ریشه در اعتقادات دارد و آن ریشه در عرفیات دارد. آن یک بحث جدی 
است. آیا هرچه بشری و عرفی باشد، اجباری است و اگر ریشه خدایی و الهی داشته باشد، 

دلبخواهی و اختیاری است؟!
بعد می فرمایید اگر این کارها را بکنیم، نفاق و تزویر و... اتفاق می افتد. خب الان شما 
بفرمایید که می خواســتید به اینجا تشــریف بیاورید، فرض کنید دیرتان شده و به سرعت 
داریــد می آیید. اگر مقداری جلوتر پلیس ببینید، چه کار می کنید؟ احتمالا ســرعت تان را 
کم می کنید. چرا این کار را می کنید؟ برای اینکه جریمه نشــوید. خب این هم که نفاق و 
تزویر شد. یعنی من باید قلبا به قوانین راهنمایی و رانندگی اعتقاد پیدا کنم. اگر اعتقاد پیدا 
نکردید، پلیس ببینید باز هم می ایســتید، تمکین کردن به قانون حتی بدون اعتقاد قلبی، 
نفــاق و تزویر اســت؟! همین امروز اگر بگویند مردم ایران شــما الحمدالله مردم فهیم و 
رشــدیافته ای هستید. قوانین راهنمایی و رانندگی را کنار می گذاریم و خودتان به خودتان 
احترام بگذارید، چراغ قرمز را بر می داریم، سر چهارراه که رسیدید، شما به دیگری بگویید 
شما تشریف ببرید و ایشان بگویند نه شما تشریف ببرید... مگر می شود؟ قانون یعنی چه؟ 
قانون یعنی ســاماندهی رفتارهای اجتماعی مردم و حل تعارضات اجتماعی. در ابتدای 
انقلاب اصلا قانون حجاب نبود. بعد به تدریج تعارض ایجاد شــد. یک گروهی گفتند: ما 
این همه شــهید دادیم. مادر شهید می گوید بابا، این وصیت نامه بچه من است. برای این 
مملکت رفته خون داده و وصیت کرده که حجاب داشــته باشــید. آن یکی از زندان های 
ســخت عراق و بغداد می گوید: ای زن! به تو از فاطمه این گونه خطاب است. خب این را 
دارد می بیند. از این طرف یکــی می گوید من این حرف ها را قبول ندارم و می خواهم این 
شکلی باشم. از این طرف اسلام می گوید امر به معروف کنید، از آن طرف می گوید که به 
شــما ربطی ندارد. وقتی تعارض اجتماعی پیش می آید، کار کارِ قانون اســت. الان یکی 
بگوید من این کار را می خواهم انجام بدهم، دیگری بگوید نه من طور دیگری می خواهم 

باشم، خب نمی شود که. یک برنامه ای می خواهد، یک قانونی می خواهد.
ممکن است حالا اگر شما بگویید که آقا! چرا برنامه نداشتید؟ من می گویم حق 
با شماســت. ولی نمی توانیــم بگوییم مردم ما انقلاب کردند کــه از هرقانونی آزاد 
باشــند! بگویید مردم ما انقلاب کردند که آزاد باشــند، یعنی مردم ما انقلاب کردند 
که در همه  چیز آزاد باشــند و همه به انتخاب های خودشان باشد. قانون الزام آوری 
نداشــته باشــند، آیا این را می توانید بگویید؟ یا وقتی کــه دیگر یک منافعی می آید، 
عقایدی می آید و افکار مختلفی می آید، باید عقلای قوم بنشــینند و راه صحیح حل 

تعارض ها را پیدا کنند. اسم این می شود «قانون».

حالا در بحث پوشش، آیا تعارض ایجاد شد یا نشد؟ اگر شد، قانون لازم دارد قطعا.
من به شما عرض کنم؛ هیچ کشوری در دنیا نیست که به قول شما پوشش و حجاب 
اجباری نداشته باشد. حجاب در همه کشورها اجباری است؛ یعنی شما یک کشور سراغ 

دارید که مثلا بگوید یکی برهنه به دانشگاه برود؟
قانون دارند. منتها حد حجاب متفاوت است. در فرانسه می گوید حدش این است که 
من می گویم پوشش سر نباید داشته باشــید. جای دیگر در آمریکا، حتی در ایالت هایش 
هم پوشش و حجاب متفاوت است. مگر ما می توانیم یک جا بگوییم که بشر هر شکلی 
خواســت رها زندگی کند؟ بله، خداونــد متعال در حیوان ها حجاب غریزی و ســرخود 
برایشان درست کرد، در انسان ها مثل خیلی از چیزهای دیگری گفت باید با این قوانین که 
یا مبدأ شرعی دارد یا مبدأ عرفی ، زندگی اجتماعی را تنظیم کنید. پس سؤال این می شود: 
آیا قانون اجباری در ایران اســت؟ خیر در همه دنیا ست با اختلاف در حد پوشش. ایشان 
می فرمایند در ۵۰، ۵۲ کشــور اســلامی این طوری نیســت. خب زمان شاه و طاغوت هم 
حجاب همین طوری بود؛ آزاد بود، مگر نبود؟ پس مردم برای چه انقلاب کردند؟ اگر شما 
می فرمایید که بحث آزادی می خواهد بشود، زمان شاه که حجاب خیلی رها بود. آنها به 
تعبیر فرح می گفتند مسائل فکری  باید کنترل بشود و مسائل جسمی باید آزاد باشد. خب 
اگر می خواستیم همان آزادی های جسمی و جنسی را داشته باشیم، انقلاب نیاز نبود. حالا 

شما می توانید بپرسید که پس چرا قانون اجرا نشد؟ پس چرا این مشکلات پیش آمد؟
شــرق: ما در قانون، قوانینی داریم که متروک می شوند. خیلی وقت ها قوانین اصلاح 
می شــوند. این اتفاق چرا نمی افتد؟  چرا الان برخی آرمان های انقلاب که برایش انقلاب 

شده، کنار گذاشته می شود و بحث حجاب آن پرچم می شود؟
گلپایگانی: وارد دو ســؤال جدی شدیم. باز به الان آمدید. پس اصل صحبت با خانم 

دکتر و شما این است که آیا قانون نیاز هست یا نه؟
شرق: بله.

گلپایگانی: خیلی خب. قانون اگر نیاز بود، آیا باید اجرا بشــود یا نباید اجرا شــود؟ یا 
فقط بگوییم قانون بنویســیم برای قشــنگی؟ باید اجرا بشــود دیگر. حالا اگر این قانون 
اشکال داشت، مثل همه کشورهای دنیا باید قانون ها به روز شود تا متروک نشوند. مگر 
قانون هایی که همه می نویســند، وحی منزل است.  قانون اگر زمانی ماند و متروک شد، 
باید اصلاح شــود. چرا نشــده؟ کم کاری و ترک  فعل قوه مقننه ماست. همین مجلسی 
که خانم دکتر هم تشــریف داشــتند. قانون باید اصلاح شود و رشــد پیدا کند، نه اینکه 
آن قدر بگذاریم یک قانون متروک شــود و عوارض اجتماعی ایجاد شــود و آن کســانی 
که می خواهند  چیزی را ضایع کنند، روی این ناکارآمدی و بی برنامگی ما موج ســواری 
کنند و کار را خراب بکنند. بله، من این را می پذیرم. مجلس شــورای اســلامی کم کاری 
و ترک فعل داشــته است. مجلس نوبت اول که آقای مهندس بازرگان هم نایب رئیس 
مجلس بود. قانون حجاب  را در ســال ۶۲ خصوصا در تبصره ماده ۶۳۸ به اقتضای آن 
زمان تصویب کرد که باید حجاب شرعی وجود داشته باشد. البته در قانون اساسی هم 
هست که همه قوانین کشور باید بر اساس قوانین اسلام تنظیم شود. خب تصویب شد 
و برای عدم رعایت آن مجازات قرار دادند. در آن شــرایط مجازات تعزیر شلاق و زندان 
و اینها برای آن زمان بود. بعد این قانون ماند  تا ســال ۷۵ و آنجا یک اصلاحیه زدند که 
شلاق آن را بردارید؛ همان زندان باشد و جریمه نقدی. باز در سال ۹۲ یک تغییری پیدا 

کرد، ولی قانون آن چیزی که باید می شد نشد.
اگر از من بپرســید در وضعیت فعلی که نیروی انتظامی وسط میدان می آید، چگونه 
اســت؟ بنده عرض می کنم که این پلیس هم در این قانون اصلاح نشــده به روزنشده گیر 
افتاده اســت. از یک طرف قانون الزامش می کند که این کار را بکن. خب آن گشت ارشاد 
زمان آقای خاتمی (رئیس جمهور) ابلاغ شد و پلیس را موظف کرد این کار را بکند. ابلاغ، 
ابلاغ آن زمان اســت، ولی این گشت ارشاد جواب نمی دهد. راجع به این شرایط بنده هم 
اشکال دارم. اصلا گشت ارشاد چرا در پایین  شهر است؟ آنجاهایی که بالاشهر است، چرا 

نیست؟ اگر در تجریش،   الهیه و ولنجک گشت ارشاد باشد، بفرمایید.
کولایی: من در ونک هم دیدم.

گلپایگانی: پس یــک مقدار بالا آمده الحمداالله  (خنده).  بحثــی که خانم دکتر دائما 
مطرح می کنند، بحث خانم و آقا یا زن و مرد است. من موافق بودم اگر یک جلسه راجع 

به این می گذاشتید. خیلی نگاه جنسیتی دارید.
کولایی: شما زن نبوده اید در جمهوری اسلامی آقای دکتر!

گلپایگانی: من همین را می خواهم بگویم. شــما مرد نبوده اید در جمهوری اسلامی. 
الان چــرا به حقوق مردان نمی پردازند؟ الان مردان چه وضعی پیدا کرده اند؟ یعنی چرا 
مرد یک نیروی خدماتی پشتیبانی خانه شده است . در زمان طاغوت/شاه، ۲۳ درصد زن ها 
دانشــگاه می رفتند. الان چند درصد است؟ ۶۳ درصد اســت. یعنی خانم  ها در بالاترین 
مســند تعلیمی، تربیتی و فکری از مردها بیشتر هســتند  و بر اساس این نا ترازی می دانید 

چه مشکلی پیش می آید؟
کولایی: ولی نه در قدرت تصمیم گیری و نه در نهادهای تصمیم گیری...

گلپایگانی: بعد از چهار ســال، در مقابل این ۶۰، ۷۰ درصد  از خانم ها که لیســانس و 
فوق لیسانس گرفته اند، فقط۳۰ ، ۴۰ درصد افراد تحصیل کرده آقایان هستند. ۶۰، ۷۰ درصد 
آنها دنبال پول و کاســبی رفته اند. بعد به تعــداد خانم هایی که می خواهند ازدواج کند، 
کفو علمی  پیدا نمی شود. ارزش ها از علم به پول تبدیل می شود. یعنی دختر خانم مجبور 
است با یک دیپلمه  که پول دارد، مثلا ماشین یا یک خانه داشته باشد، ازدواج کند یا اصلا 

ازدواج نکند. بعد این تعارض ها ایجاد می شود. این شاید یک بحث مفصلی می خواهد.
کولایی: منظورتان در حد دانشــجویان است. در حد هیئت علمی فاصله هنوز بسیار 

زیاد است. یعنی به بازار کار راه پیدا نکرده اند.
گلپایگانی: هســت، اما شما ببینید! رشــد ورود خانم ها در هیئت علمی الان از آقایان 
بالاتر اســت. دائما دارد حرکت می کند. شما الان نگاه کنید، اصلا کجا هست که خانم ها 

نباشند؟ در مجلس خبرگان زن می تواند وارد شود و رهبر انتخاب کند.
کولایی: ولی نیست. زنان در نهادهای قدرت نیستند.
گلپایگانی: چرا؟ چون که مجتهد نشدند. نخواندند.

کولایی: ما زنان مجتهد هم داریم. مگر نداریم؟
گلپایگانی: می دانم. من یک بار دارم می گویم که شــما سیاست کلی را نگاه کنید. چرا 

مدام دوگانگی زن و مرد می خواهید درست کنید؟
کولایی: شما نمی   توانید واقعیت را ندیده بگیرید. باید با در نظر گرفتن واقعیت های در 

حال دگرگونی، رفتارتان را تنظیم کنید.
گلپایگانی:  نادیده نمی گیرم؛ یک بار واقعیت اســت و یک بار هــم به اینها دامن زدن 
اســت. چرا ما باید مرتب با نگاه جنستی به مسائل نگاه کنیم؟ بله، در حجاب اصلا یکی 
از فلســفه ها و دلایلی که حجاب در اجتماع گذاشته می شود، این است که شما تجلی و 
ظهور جنسیتی نداشته باشید. خانم! شما ظهور کاری داشته باش، آقا! شما ظهور کاری 
در جامعه داشته باش. مســائل جنسیتی در محیط خانواده است، نه در جامعه. محیط 
جامعه، محیط کار، تلاش و علم اســت. در محیط کار و علم لباس کار و علم نیاز است، 
نباید لباس خانه را در محیط کار و علم پوشــید. خب اگر کســی آمد خودش را آنچنان 
آرایش کرد، جاذبه های جنســیتی ایجاد کرد، به او می گویند چون شــما در محیط کاری،  
لباس کاری داشــته باش نه لباس جنسیتی.  اگر کسی آمد با لباس جنسیتی وارد جامعه 
شــد، اگر به او می گویند که شما طبق این قانون باید حجاب داشته باشید، می گویند آی! 
چرا به زن ها ظلم شــد؟ اتفاقا طبق فرمایش شما به همین دلیل نباید در محیط اجتماع 

جاذبه های جنسیتی داشت.
کولایی: شما به صحبت  های من توجه نمی   کنید...

گلپایگانی: نگاه جنسیتی نباید داشته باشید.
کولایــی: حجاب تقلیل داده می شــود به یک پوشــش خاص. وقتی به یک ســلیقه 
خاص تقلیل داده می شــود، وقتی فقط به شــکل تقلیل داده می شــود، از روح خودش 
خارج می شود. ببینید، من چون در یک خانواده مذهبی رشد کرده ام و در مدرسه مذهبی 
(جامعه تعلیمات اســلامی) تحصیل کــرده ام، این دوگانگی هــا را در نظام آموزش این 
بخش از جامعه لمس و تجربه کرده ام. این روش ناکارآمد شد سیستم آموزشی و تربیتی 
جمهوری اســلامی بعد از انقلاب اسلامی. پیامدش هم روشن است؛ وقتی شما فقط به 
شکل و صورت بپردازید، انســان های دوگانه بار می آورید. وقتی ارزش را فقط به صورت 

و ظاهر بدهید، به ریش و چادر بدهید، آدم ها را به سوی ریا و دورویی سوق می دهید.
گلپایگانی: همه قوانین، ظاهر است. اصلا شما یک قانون باطنی دارید؟ بعد می گوید 

در چارچوب قوانین ظاهری شما باید کار باطنی بکنید.
کولایی: حجاب متفاوت اســت. رعایت حجاب با باورهای انسان ارتباط دارد. با حکم 

و دستور شکل نمی   گیرد.
گلپایگانی: الان شــما نماز می خوانید. نماز چیســت؟ ظاهر؛ شما بلند می شوید، دولا 

می شوید ... .
کولایی:  شــما می توانید من را مجبور کنید نمــاز بخوانم؟! آیــا می توانید برای نماز 
خواندن مردم قانون وضع کنید؟! البته یک دوره ای این کارها را کردند ... برای نمازخواندن 

من با خدا طرف هستم. به او پاسخ می دهم، نه به شما و حکومت!
گلپایگانی: خدا مجبورتان کند، من نمی کنم.

کولایــی: یک دوره ای آقایــان در مجالس این کارها را کردند یــا نکردند؟! آقای دکتر! 
امروز داریم آثار آن را می بینیم. اجبار در این احکام دین هیچ گاه نتیجه بخش نبوده است.
گلپایگانی: بنده الان پاسخ گوی همه اشتباهات گذشته نیستم. من الان دارم یک بحثی 
را مطرح می کنم که ببینید! همه قوانین حقوقی ما اجباری است. همه قوانین دینی هم 

اجباری خداوند اســت. گفته اگر نماز نخوانید، من آتش 
برایت می آورم. خب خدا چنین کارهایی را می کند.

کولایی: شــما انتخاب می کنید. شما انتخاب می کنید 
کــه این مســیر را بروید. شــما انتخاب کردیــد. خداوند 
می گوید من خیر و شر، درست و غلط را برای شما روشن 
کردم و باید اطاعت کنید. ولی شما انتخاب کردید که این 
الزام هــا را بپذیرید. این انتخاب ارزش دارد چراکه باوری 

پشتوانه آن است و برای ریا و نفاق نیست.
گلپایگانی: اگر انتخاب نکنید، خدا کاری با شما ندارد؟
کولایــی: شــما نبایــد وارد روابــط مــن و خداوند 
بحــث  ایــن  وارد  الان  نمی خواهیــم  مــا  شــوید. 
شــویم. ولــی اصــل ایــن رابطــه انتخاب شماســت.
 لا اله الا االله را شــما می گویید. شما ایمان می آورید و به 
آن پیامدهایش هم تن می دهید. ببینید! بحث اینجاست. 
حرف من این است که ما در یک ساخت قدرت و در یک 

نظام سیاسی مشخص بحث می   کنیم...
زمانی که تدریسم را در دانشــگاه شروع کردم، روی 
دولــت اتحاد شــوروی متمرکــز شــدم. دوران پیش از 
گورباچف، دوران گورباچف و دوران بعد از فروپاشی. باور 
من این اســت، استفاده از تجربه های این حکومت بسیار 
ســودمند اســت. یکی از توصیه هایی که به مسلمانان 
شــده، این اســت که بروید ببینید دیگران چه کردند! از 
تجربه های آنهــا درس بگیرید. این حکــم صریح قرآن 
اســت. بروید خودتان را ارزیابی کنید. شــما به درســتی 
فرمودید که این سیاســت ها درست نبوده، خب! درست 
نبوده که این پیامدهایش را امروز می   بینیم. چرا به جای 
اینکه به این هدف  ها نزدیک شویم، از آنها دور شده ایم؟ 
چرا به جای اینکه عشــق ایجاد شود، نفرت ایجاد شده 

اســت؟! آقای دکتر! ما نیازمند بازنگری هســتیم. حرف من این است. ما نیازمند اصلاح 
هستیم. بپذیریم که روش  های پیشین جواب  نداده است. این روش  ها فقط انسان ها را به 

نقش بازی کردن سوق داده است.
گلپایگانی: قرار شد از این صحبت ها نکنیم...

کولایی: قبول ندارید؟
گلپایگانی: ابدا.

کولایی: من بارها دیده ام. خانواده هایی که آقا ریش دارد، جای مهرش مشخص است 
و انگشتر عقیق هم دستش اســت، ولی خانم و دخترش کاملا بی حجاب هستند! چرا؟ 
این مرد در سیستم سیاسی اداری کشور دارد کار می کند و باید این شکل باشد... خب! ما 

خیلی از این مسائل را می بینیم.
گلپایگانی:  ما در اسلام یک بحثی داریم؛ اگر...

کولایی: این موضوع به اسلام ربط ندارد، این به عملکرد حکومت مربوط می شود.
گلپایگانی: اسلام می گوید اگر شما یک کاری کردید ممکن است ریا شود، آیا شما باید 

عمل را ترک کنید یا ریا را؟
کولایی: روشن است که باید زمینه های گسترش ریا را از میان برداریم. وظیفه حکومت 

گسترش ریاکاری نیست...
گلپایگانی: یک کلام؛ این قانونی که الان هســت در مملکت خیلی ها هست، آیا همه 

واقعا این قانون را با دل و جان پذیرفته اند؟
کولایی: نه؛ اصلا قانون همان زور مشروع است.

گلپایگانی: حالا اگر شخص بتواند در مقابل این زور مشروع یک جایی خودش را وفق 
دهد ولو اینکه اعتقاد درونی نداشــته باشد، آیا شما می گویی که خیر، باید با همه قوانین 

مقابله کنید؟ نه.
کولایی: آقای دکتر! پایه آن «قرارداد اجتماعی» اســت. پایه آن «پذیرش مردم» است. 

پایه اش «مشروعیت نظام سیاسی» است. نمی   توانید این مبانی را کنار بگذارید.
شرق: اجازه بدهید از این شرایط عبور کنیم و به دیگر مباحث بپردازیم. من می خواهم 
بگویم که خودِ شــما فرمودید اشــتباهاتی وجود داشته و اجرایش اشــتباه بوده است. 
پذیرفتید شرایط، شرایط خوبی نیست. ما هم کلا در همه زمینه ها عادت داریم تکرار کنیم؛ 
در جمع آوری معتادان متجاهر یک بودجه ای هســت که باید مصرف بشــود و هر سال 
همان را اجرا می کنیم. در بی خانمان ها همان را اجرا می کنیم. در بحث حجاب هم گشت 
ارشــاد می شود طرح ما. خب این شــرایط خوب/بد ناشی از چیست؟ ناشی از این نیست 
که الان نسل بعد از سال ۵۷ عوض شده؟ آرمان ها عوض شده و دیگر آن ایدئولوژی کار 

نمی کند و قانون هم دیگر کار نمی کند...
گلپایگانی: باید بازنگری اش کرد.

شرق:  یعنی چطور بشود؟
گلپایگانی: ببینید! پس همه صحبت من این بود؛ اگر الان شرایط خوبی نیست...

شرق: الان شرایط خوب هست یا نیست؟
گلپایگانی:  نیســت. الان شــرایط راجع به موضوع حجاب، شــرایط خوبی نیست. آیا 
صورت مســئله را پاک کنیم؟ یا قانون را درســت کنیم؟ این دو مســئله است. بعضی ها 
ممکن اســت بگویند اصلا به مسئله حجاب کار نداشته باشــید دیگر. قانون را رها کنید 
چون مردم نمی خواهند. ســؤال من همه اش همین بود؛ آیا در تمام کشــورهای دنیا اگر 
مــردم یک قانونی را نخواســتند، قانون را رها می کنی؟ یا قانــون را اصلاح می کنید؟ کار 
فرهنگی می کنید و خواســت مردم را تغییر می دهید؟ من هم همین را دارم می گویم. ما 
الان بر چه اساســی مدام می آییم از وضع موجود گلایه می کنیم که اینجا گشــت ارشاد 
این طوری عمل کرد، آنجا در ونک کار بدی کرد و... خب فرضا همه این اشتباهات را کرد، 
بعد بر چه اساس نتیجه می گیریم پس حجاب را کنار بگذاریم؟ این «پس بگذاریم کنار» 

از کجا می آید؟
اگر شــما تا اینجــا با من همراه شــدید که صورت مســئله را کنار نگذاریــم، برنامه 
می خواهیم. برنامه را باید عقلای قوم بنویســند؛ در هر کشوری برای وضع قانون عقلای 
منتخب وارد مجلس می شــوند کــه بیایند آنجا برای قانون گذاری، باید از کارشــناس ها 
استفاده کنند و تدوین قانون کنند، کار قانون در همه کشورهای دنیا همین است. شما فکر 
نمی کنید مثلا حجاب فقط هم برای کشور ما باشد. در ترکیه آن قدر سر آن بحث هست. 
آیا باشــد یا نباشــد. حتی رفتند قانون اساســی را عوض کردند که چه بکنیم چه نکنیم. 
خیلی کارها شد. در کشورهای دیگر مثل انگلستان و فرانسه سخت گیری در پوشش وجود 
ندارد. خب! آمدند یک عده بحث کردند. ۶۰ ســاعت آن منشــور همبستگی مدنی که آیا 
همجنس بازی را در فرانســه قانونی کنند یا نکنند. مخالفان جــدی دارد، موافقان دارد. 

اینها بحث های....
کولایــی: آفریــن! این نکته خیلی مهم اســت. بایــد اجازه بدهند موافــق و مخالف 
در جامعه دیدگاه خودشــان را مطرح کنند... یعنی جامعه حــرف بزند، تا بتوان بهترین 

راهکارها را پیدا کرد.
گلپایگانی: بنده برای چه آمدم با شما حرف می زنم؟

کولایی: من و شما بله! به درســتی اشاره کردید؛ باید همه مخالفان و موافقان اجازه 
داشته باشند که دیدگاه هایشان را مطرح کنند. ولی قانون گذار گوشش را نگیرد، چشمش 
را نبندد و واقعیت های در حال تغییر را ببیند... خانم همتی هم به درستی اشاره کردند؛ 
جامعه متحول است. جامعه انسانی دائم در حال تغییر است. این تغییرها باید به حساب 
بیاید. اصلا موضوع این نیســت که هرج ومرج وجود داشته باشد. هر جامعه ای مقررات، 
قواعد، ارزش هــا و قوانین خودش را دارد. ولی باید توجه داشــت جامعه دائم در حال 
دگرگون شدن است، یعنی بسیاری از مطلوبیت  ها، ارزش ها و هنجارها دائم تغییر می کنند. 

این تغییرها را قانون گذار باید ببیند.
گلپایگانی: و در حجاب هم دقیقا همین بحث را داریم که هرج ومرج نباشد.

کولایی: حجاب هم ارزش های خود را دارد. شما می بینید مثلا در سازمان ملل بیشتر 
خانم ها با کت و شــلوار و کت و دامن ســر کار می آیند. کسی هم آنها را ملزم نکرده که 
این طور بیایند؛ ولی خودشــان در آن محیط به این درک می رســد که با این شیوه و با این 
شــکل بهتر می توانند کارکرد داشته باشــد. حکومت باید به درک و شعور مردم احترام 
بگذارد. باید برای ارتقای آن برنامه ریزی کند و از کارشناسان و صاحب نظران کمک بگیرد.

گلپایگانی: و اگر یک کسی درکش نرسید، قانون را برایش اجرا می کنند.
کولایی: بله! ممکن است یک سری مقررات هم اعمال شود و ضابط هم داشته باشد. 
ولی آقای دکتر! این اتفاقی که در کشــور ما سیســتماتیک به نام قانون در گزینش ها، در 
رفتار با دانشجو، در رفتار با کارمند، در رفتار با معلم، در رفتار با زن در جامعه، در محیط 
عمومی به نام اعمال قانون می افتد، به هیچ وجه درست نبوده است. همان گونه که اشاره 
کردم نیروی انتظامی نمی تواند کار فرهنگی انجام دهد. خانم همتی به درســتی اشــاره 
کردند، جامعه معترض اســت. با این حجم عظیم فســاد، با این حجم عظیم دزدی ها و 
اختلاس  ها، اعمال قانون فقط روی حجاب زن ها متمرکز می شود! تردید نکنید بخشی  از 

رفتارهای کنونی واکنش و اعتراض است. آیا درک می   شود؟
بســیاری از زنان که در جامعه ما زندگی می کنند، معترض هستند. آقا! چرا از اسلام، 
فقــط حجاب زنان در اعمال قانون مورد توجه قــرار می گیرد؟ این همه قوانینی که اجرا 
نمی شــود، قوانینی که آشکارا پیش چشــم مردم نقض می شود... خب! شما اگر نگاهی 
همه جانبه داشته باشید، جامعه این قدر واکنش نشان نمی دهد. بخشی  از این مسائل، باید 

به طور جدی دیده و شنیده شود و درباره آن تصمیم گرفته شود.
گلپایگانی: قبول دارم. من این صحبت ها را نفی نکردم.

شرق: خب چرا نمی شود؟ چرا کار درست نمی شود؟
گلپایگانی: ببینید! الان این صحبت های کلی است. صحبت های بنده خدای ناکرده این 

نیست که بگویم با کرامت انسان ها مخالف هستم.
پایان قسمت اول

مناظـره الهه کـولایی و محمدحسین گلپـایـگانی

با کلیشه نمی شود انسان ساخت
چند روز قبل از برگزاری مناظره بین الهه کولایی و محمد صالح 
گلپایگانی در روزنامه «شرق»، قرار بود مناظره ای مشابه میان 
گلپایگانی و صــادق زیباکلام در دانشــکده علوم اجتماعی 
دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شود. نتیجه مشخص است؛  
مناظره برگزار نشد و زیبا کلام را حتی به داخل دانشکده هم 
راه ندادند. این جرقه مناظره در «شــرق» بود؛ با این تفاوت 
که ما احســاس کردیم حداقل یک طــرف از مناظره درباره 
زنان و حجاب باید زن باشــد. گلپایگانی با روی باز دعوت ما 

را پذیرفت و به شوخی می گفت «شرق» صحبت های ما را بالا و پایین نکند... 
یک بار هم می گفت کرسی آزاداندیشــی در دانشکده شما ضعیف است، در 
«شرق» چطور؟ قرار شد یک روز جمعه «شرق» میزبان ریاست سابق ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر و الهه کولایی باشــد؛ صبح جمعه قبل از دستگیری 
صادق زیباکلام. کاملا اتفاقی و بدون برنامه ریزی قبلی، آن روز زیباکلام برای 
مصاحبه ای دیگر میهمان «شــرق» بود. روی پله ها ایستاد و برایمان تعریف 

کرد که چطور از ورودش به دانشــگاه جلوگیــری کردند. با 
خنده می گفت: «این مدیر حراســت دانشــکده  تان ماشاالله 
خیلی عظیم الجثه بود. جلویم ایستاده بود، من آمدم تکانش 
بدهم، دیدم تکان بخور نیســت... برگشتم». زیباکلام گفت و 
از پله ها بالا رفت و گفت ســلامش را به گلپایگانی برسانیم. 
مناظره درباره حجاب بود و احتمالا این لید نیز باید مشخصا 
درباره این مناظره می بود، اما تلاقی حضور دو نفر که یکی از 
آنها را چند روز قبل تر به دانشــکده علوم اجتماعی راه نداده 
بودند، برای ما نشانه خوبی بود. روزنامه «شرق» همیشه خانه طیف متفاوتی 
از اندیشــه ها بوده؛ از کولایــی تا گلپایگانی و زیبــاکلام. در دو طبقه مختلف 
«شــرق» گفت وگوها بر ســر ایران بود؛ تکه ای از خاورمیانه که آرزوی دیرینه 
ما برایش این اســت که خانه همه ایرانیان باشد. در ادامه لازم به ذکر است 
که این مناظره در دو قســمت و در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به نظر شما 

خواهد رسید.

شهرزاد همتی
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